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دودو يك حباب دوقلو بود و افندو يك حباب ساز. وقتي افندو فوت كرد، 
دو دو ولِ شــد تو هوا. بلند بلند گفت: »سلام! ســلام! افندو! يه شعر خوشگل بگو. 

مي خوام برم بالاتر. ببینمت زيباتر.«
افندو گفت: »فوت فوت فوتینا. تا رسیدي به ابرا، سلام علیك يادت نره، اين جوري 

خیلي بهتره!«
دودو رفت بالا و بالاتر. افندو هم كوچیك و كوچیك تر شد. 

رفت و رسید به يك گنجشك چاق وچله. گنجشکه خواست نوكش بزند؛ امّا دودو 
پريد روي شــاخه ي آلبالو. از همان بالا داد زد: »گنجشك شیطون وبلا! مي خواستي 

نوكم بزني؟ خوب شد كه من زود فهمیدم، كه دوستمي يا دشمني.«
درخت آلبالو پرسید: »تو كي هستي؟ از كجا مي آي.« دودو خنديد: »منو نمي شناسي؟ 
منم حباب دوقلو، اسمم چیه؟ اسمم دودو.« درخت آلبالو گفت: »خونه ت كجاست؟« 
ــا افندو رفته بود. دودو  ــاد افندو افتاد. دلش گرفت. راه آمده را برگشــت. امّ دودو ي
نشســت و زار زار گريه كرد. و بعد كه سبك شد، رفت تا رسید به تکّه اي ابر. كنار 
ابر پر از حباب بود؛ حباب هاي كوچولو، حباب هاي بزرگ. ابر كوچولو بغلش كرد 

و گفت: »منو مي شناسي؟«
دودو گفت: »نه.« ابركوچولو گفت: »حباب تپل مپلو منم، منم افندو.«

دودو خوش حال شد و گفت: »يعني بازم با هم ايم؟« افندو خنديد: »آره كه با هم ايم. 
مي ريم پايین، مي آيیم بالا. حالا برو پايین تا منم بیام. رسیدي زمین هوا نري، تنها تو 

كوچه ها نري.«
دودو سنگین شد و برگشت به زمین. آرام نشست روي لبه ي يك پنجره و بعد كه 
خودش را توي شیشه ي پنجره ديد، جیغ كشید. دودو شده بود يه بلور دوقلوي برف. 

حالا كنار پنجره منتظر شد تا افندو از راه برسد.
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